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زنانه  سونات

 

علیرضا محمودی ایرانمهر 

 

 

 

 تشخیص می شود حیاط وارد پلكان تاریك دالان از كه را لحظه ای كنم گوش خوب اگر

 سفید رزهای  ااچههٔ  كنار از وقتی. می كند تغییر ناگهان قدم هایش صدای رِنگ چون می دهم،

 راه آرام تر دارم دوست انگار می شود، عوض هم قدم هایش ریتم و ملودی حتی می گذرد

 . رود

 صدایی كه نیست دنیا در چیز هیچ چون می ساختم، نو از را دنیا داشتم پیانو یك اگر مطمئنم

 ام های یا شادی رادیولوژی عكس یك ممل می تواند او سرفههٔ  صدای فقط ممثلاً .  اشد نداشته

 و می خواند آواز كه صدایش  ه مانده اند  از پنجره ها وقتی است كافی. دهد نشان را پنهانش

 .می ساختم والس یك آن از داشتم پیانو اگر وقت آن دهم، گوش می شوید را ظرف ها
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 صدای. می كند قفل دو اره است من آپارتمان  الای كه را آپارتمانش درِ  او ص ح هفت ساعت

 روی از كه انگشتانی ممل می آید، پایین پله ها از اوكتاو  ه اوكتاو كفش هایش پاشنههٔ 

 از تا كرده ام نصب پاگرد در آینه یك من. شوند كشیده زیر كلیدهای تا پیانو َ م كثویه های

 و لب ها آرایش  ه دیگر  ار یك و می ایستد آینه جلو او.   ینمش  توانم  هتر در چشمیِ 

 روسری زیر است شفاف فلوت صدای ممل كه را موهایش  عد. می كند نگاه گونه هایش

 .می رود حیاط طرف  ه و می كند مرتب ا ریشمی

 تشخیص می شود حیاط وارد پلكان تاریك دالان از كه را لحظه ای كنم گوش خوب اگر

 سفید رزهای  ااچههٔ  كنار از وقتی. می كند تغییر ناگهان قدم هایش صدای رِنگ چون می دهم،

 راه آرام تر دارم دوست انگار می شود، عوض هم قدم هایش ریتم و ملودی حتی می گذرد

 داشتم پیانو اگر. می شود كو یده هم  ه كه می شنوم را حیاط آهنی  زرگ در صدای  عد.  رود

  زرگ ط ل های كو ش ممل می دادم، نشان  م كثویه های روی انگشت ده ضر ههٔ   ا را آن

 اوُرتور یك می  رند، پایان  ه را  اشكوه سونات یك از اول موومان كه اركستر درانتهای

 . امدادی

 ملودی ها درونی امتداد سكوت كه است آن واقعیت اما نمی شنوم، صدایی دیگر این از  عد

 كه سپیدار درختان ردیف زیر از او. كنم خلق سكوت در  اید را سونات دوم موومان. است

  لورین صدای  ا می توان را روشن سایه حركت این. می شود رد انداخته اند سایه دیوار روی

 است كرده پر را فضا  رنجی  ادی سازهای صدای ممل آفتاب كوچه سرِ . داد نشان زیلوفون

 . رسد اتو وس تا می شود جا ه جا قدر آن كوتاهش سایههٔ  روی او و

 جذاب و آرام ریتم از. است كارش محل كه می شود پُرنور و تمیز جایی وارد او حالا

 می زند، همیشه كه ل ی رُژ نارنجی رنگ یا می رود پایین و  الا پله ها از وقتی قدم هایش

 تصاویری دیوار روی. می كند كار توریستی آژانس یك ممل جایی در كه  زنم حدس می توانم

 .آویخته اند جمشید تخت و چین دیوار ، محل تاج از

 و ن ات آب  ستههٔ  مختلف،  ارنگ های كارت هایی لا ه لای و می كشد عقب را میزش كشوی او

 وقتی. می كند پاك را شیشه ای میز. می یا د را كااذی دستمال پاكت راهنما، دفترچه های

 دست مچ  ه. می زند  یرون رنگش شیری آرنج و می شود كشیده مانتویش آستین می نشیند
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  لیت هاشان در را مسافران نام وقتی كه است  سته چو ی آویز  ا  ندی دست راستش

 ع ور آپارتمانم در جلو از كه هنگامی را چو ی  ند دست این صدای. می كنند صدا می نویسد

 .دیدم را آن می كرد مرتب روسری زیر را موهایش وقتی  ار یك حتی. شنیده ام می كند

 پاك دور لب هایش ظریف خط تا  زند گاز ساندویچ  ه احتیاط  ا می كند سعی ناهار موقع

  رای. شده پاك كمی ل ش رژ. می كند نگاه صورتش  ه و می آورد  یرون را آینه اش. نشود

 اركستراسیون یك در را سازها همههٔ  می توان می كشد رژ لب ها روی كه دستی حركت

 سازهای طرف  ه و درمی آیند صدا  ه جلو ردیف ویولون های. درآورد حركت  ه ن وغ آمیز

 .می شوند گسترده كو ه ای سازهای  عد و  رنجی  ادی و چو ی  ادی

  عد ارُیب آفتاب در و می آید  یرون آژانس شیشه ای در از او سونات، دوم موومان انتهای در

 نوعی نشانههٔ  كه می خواند زیر لب را ترانه ای. می رود اتو وس ایستگاه طرف  ه ظهر از

 پنجرههٔ  از می شوید ظرف وقتی تا ستان شب های را ترانه این. است نشاط  آمیز خستگی

 ممل ایرمتعارفی سازهای نامنتظرههٔ  نوازی تك  ا می توان را موومان این. شنیده ام آشپزخانه

 .رساند پایان  ا اوكارینا یا مجاری فلوت

 از پاهایش قدم  اهر. می شود آااز حیاط  زرگ آهنی در شدن كو یده هم  ه  ا سوم موومان

 او ع ور.  گذارد موزاییك ها وسط فقط را قدم هایش دارد دوست  چه ها ممل. می زنند جلو هم

 كه كرد مجسم ویولون یك و ویولون یك هم نوازی  ا می توان سفید رزهای  ااچههٔ  كنار از را

 روسری. می كند تغییر دیگر  ار یك قدم ها صدای رنگ پلكان دالان در. می دهند مسا قه

 .می افتد شانه اش دور و می لغزد روشنش موهای روی از ا ریشمی

  ه من. می سازد سكوت لحظاتی آپارتمان، در  ستن و قفل در كلید چرخیدن دو ار صدای

 آن  الای و می كنم محكم صندلی روی را چهارپایه می گذارم، هال وسط را صندلی ام سرعت

 یك در را آن كه دوم دست گوشی این  ا. می چس انم سقف  ه را پزشكی ام گوشی و می ایستم

 .كنم تكمیل را خود سونات از سوم موومان می توانم خریده ام حراجی

 دیگری چیز یا آب آن جا. می روند آشپزخانه سمت  ه تازه واریاسونی در او قدم های

 حالا حتمالاً . نمی شنوم را پایش صدای لحظه چند  رای. می رود خواب اتاق طرف  ه. می نوشد

 تخت روی جا همان را ل اس ها. می كند  از را دیگر ل اس های و مانتو دكمه های و ایستاده
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 كوچك آپارتمان های این در ل اس آویختن جای تنها كه دیواری كمد طرف  ه چون می اندازد،

 .می شوند جمع تخت روی آخر تا یكی یكی ل اس ها. نمی رود است

 هال، پنجرههٔ  نزدیك مجموعه، این آپارتمان های همههٔ  در. می رود هال پنجرههٔ  طرف  ه حالا

 خود از متفاوتی تصویر و ایستاده آینه رو ه روی. كرده اند نصب دیوار در دراز آینه ای

 زمزمه چیزی خودش  ا دارد چون می  رد، لذت خود زی ایی از كه زد حدس می شود. می  یند

 است شده چرب روز طول در پوستش. می كنم لمس سقف روی را صدایش ارتعاش. می كند

 دوش و  رود حمام  ه می گیرد تصمیم روز هر ممل  نا راین می زند،  رق پنجره نور در و

 از كه گرمی و سرد آب لوله های صدای می فهمم، لوله ها صدای از را این.  گیرد سرد آب

 .است متفاوت هم  ا همیشه رد می شوند دیوار توی

 از. می آورد آدم یاد  ه را شده فراموش گناهی لذت انگار می آید، خوشم سرد آب تصور از

 س ك  ه را خود سونات داشتم پیانو یك اگر. می روم حمام طرف  ه و می پرم پایین چهارپایه

 .می  ردم پایان  ه نامتقارن نت های روی سنگین ضر ههٔ  چند  ا شوئن رگ آمار

 كانال در.   رم لذت می كند اجرا  رایم او كه ط یعی موسیقی آن از می توانم لااقل حالا اما

  ه را ل اس هایم.  شنوم  هتر حمام در را صدایش تا كرده ام درست  زرگی سوراخ هواكش

 را دوش او. می پیچد نفس هایم صدای و است سرد زمین. می روم داخل و درمی آورم سرعت

 آب متصل قطره های. می شنوم می كند خیس را تنش یك  اره كه را آ ی صدای می كند،  از

 است من حمام سقف زیر كه لوله ای در آب. می روند حمام چاهك طرف  ه و می شوند جاری

 .می آید پایین دیوار گوشههٔ  از و می شود جاری

 چنین خلق  رای. می زند شامپو موهایش  ه دیگر ترانه ای  ا و  سته را دوش او حالا

 عشق كه جا آن: است نگفته را واقعیت همههٔ  شوپنهاور ندارم، هم پیانو  ه احتیاج لحظه ای

 از كه كفی و آب و می كند  از دو اره را دوش. می پذیرد پایان موسیقی می شود آااز

 آب قطره های .می كنم  از را دوش هم من حالا. می رود چاهك طرف  ه ست جاری موهایش

 او تن از كه جریانی  ا آن جا در آب. می روند چاهك طرف  ه و می شوند جاری پوستم  ر

 فوگی در ملودی ها پیچش ممل. می سازد صدا دو از متوازنی هارمونی و می آمیزد می آید،

. می پیچد درهم  یش تر و  یش تر و می رود پایین لوله ها در او و من موسیقی.  اخ از  اشكوه
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 و می آمیزد، ما جریان  ا كه است جاری دیگری ناشناس های جریان ها لوله تاریك عمق در

 جادویی صداهایی اعماق آن در حالا.  رمی انگیزد مرا حسادت او تن آب  ا آن ها درآمیختن

 قوز این اگر. می شنیدم را آن حتمالاً  ن ود سنگین گوشم اگر. ساخته اند را  زرگ ركوئیم یك

 چیز هر كه مطمئنم چون می كردم، خلق نو از را دنیا داشتم پیانو یك اگر نداشتم، را لعنتی

 ■. دارد صدایی دنیا در

 


